رستم Rostam 
:

پدر چون به دیدار او کام کرد 


مر او را سبک رستمش نام کرد
1/239/10ح

پسر زال و رودابه است
. هنگامی که زال به پدر خود سام نریمان نامه نوشت تا از او برای پیوند با رودابه اجازه بخواهد، سام از ستاره شناسان
 سرانجام این پیوند را پرسید و آنان پس از آن که چندی راز آسمان را بازجستند به وی پاسخ دادند که؛

از این دو هنرمند، پیلی ژیان 


بیاید ببندد به مردی میان

جهان زیر پای اندر آرد به تیغ


نهدتخت شاه از بر پشت میغ

ببرد پی بدسگالان ز خاک


بروی زمین بر، نماند مغاک

بدو باشد ایرانیان را امید 


ازو پهلوان را خرام و نوید

خنک پادشاهی که هنگام او 


زمانه به شاهی برد نام او


1/181/713

ستاره شناسان مانند این پاسخ را به منوچهر شاه نیز دادند:

از این دخت مهراب و ز پور سام

گوی پرمنش زاید و نیک نام

بود زندگانیش بسیار مر 


همش زور باشد و آیین و فر

همش برز باشد همش شاخ و یال

به رزم و به بزمش نباشد همال

کجا باره ی او کند موی تر


شود خشک همرزم او را جگر

عقاب از بر ترگ او نگذرد


سران جهان را به کس نشمرد

یکی برز بالا بود فر مند


همه شیر گیرد به خم کمند

هوا را به شمشیر گریان کند


بر آتش یکی گور بریان کند

کمربسته ی شهریاران بود


به ایران پناه سواران بود
1/218/1246

پیوند زال و رودابه انجام شد و رودابه باردار گشت و رنج بارداری خود را برای مادر چنین برمی شمرد؛

تو گویی به سنگ استم آگنده پوست

و گر ز آهنست آن که نیز اندر اوست1/236/1471 

و چون زمان زادن فرا رسید، رودابه از هوش برفت و زال هراسان سیمرغ را به یاری خواند
 و سیمرغ حاضر آمد و زال را دلداری داد:

کزین سرو سیمین بر ماهروی


یکی نرّه شیر آید و نامجوی

که خاک پی او ببوسد هژبر


نیارد گذشتن به سر برش ابر

از آواز او چرم جنگی پلنگ 


شود چاک چاک و بخاید دو چنگ

به جای خرد سام سنگی بود


به خشم اندرون شیر جنگی بود
1/237/1487

امّا سیمرغ زال را گفت که فرزند رودابه:

نیاید به گیتی ز راه زهش


به فرمان دادار نیکی دهش

بیاور یکی خنجر آبگون



یکی مرد بینادل پر فسون

نخستین به می ماه را مست کن 


ز دل بیم و اندیشه را پست کن
1/237/1492

تا پهلوگاه رودابه را بکافد و بچّه را از پهلوی وی بیرون کشد و جای زخم را بدوزد و گیاهی را که سیمرغ به وی می دهد با شیر و مشک بیامیزد و بکوبد و در سایه خشک کند و بر آن نهد. زال نیز چنین کرد و موبدی هنرمند و دانا را فراخواند و موبد:

بکافید بی رنج پهلوی ماه 


بتابید مر بچّه را سر ز راه

یکی بچّه بد چون گوی شیر فش


به بالا بلند و به دیدار کش

شگفت اندر او مانده بد مرد و زن 

که نشنید کس بچّه ی پیلتن
1/239/1510

و چون رودابه به هوش آمد و فرزند را دید:

«برستم» بگفتا، غم آمد به سر


نهادند رستمش نام پسر


1/239/1517

آن گاه از روی اندام رستم پیکره ای از حریر بساختند و درون آن را با موی سمور بیاگندند و رخ وی را بر آن آراستند و آن پیکره را که سنانی زیر کش و در دستی کوپال داشت بر اسب نشاندند و عنان به دست چپ وی دادند و به نزد سام فرستادند و چون سام این پیکره را دید شگفتی ها نمود که «مرا ماند این پرنیان گفت راست».

ده دایه به رستم شیر می دادند و چون وی را از شیر بازگرفتند خوراک وی، غذای پنج مرد بود و هنگامی که از هشت سالگی گذشت
 

تو گفتی که سام یلستی به جای


به بالا و دیدار و فرهنگ و رای
1/242/1554

سام دیدار رستم را به زابلستان آمد
. پیلی را بیاراستند و بر آن تختی زرّین نهادند و رستم با آن زور و بازو و یال دلاورانه، تاج بر سر و کمربسته با گرزی گران بر آن نشست
 و:

چوگل چهره ی سام یل بشکفید


که بر پیل بر، بچّه ی شیر دید
1/243/1571

نخستین کار پهلوانی رستم هنگامی رخ داد که شبی پیلی سپید که از آن زال بود رها شد و به مردم گزند رساند. رستم آگاه شد و گرز سام را برگرفت و با آن که کسان راه را بر وی گرفتند رستم آنان را براند و زنجیر و بند سرای را درهم شکست و تازان به سوی ژنده پیل رفت و پیل را با ضربت گرز بر زمین افکند و کشت و بازگشت، روز دیگر زال را از این داستان آگاه ساختند و او رستم را فراخواند و ستود و به رفتن به کوه سپند و گشودن دژ آن و گرفتن انتقام خون نریمان فرمان داد. 

رستم جامه ی ساروانان پوشید و تنی چند از خویشان را برگرفت و با کاروانی که نمک بدان دژ می برد رهسپار کوه سپند گشت و گرز خود را در بار نمک پنهان ساخت و شادمان به دروازه ی دژ سپند رسید و به درون دژ راه یافت و به نزد مهتر دژ شتافت و زمین بوسه داد و نمک بدو هدیه بخشید و سپس به فروختن نمک پرداخت و چون شب فرارسید جنگ درپیوست و بامدادان:

به دژ در یکی تن نبد زان گروه


چه کشته چه از رزم گشته ستوه
1/269/110

رستم، گنجینه ی دژ را گشود و نامه ای به زال نوشت و از پیروزی خود او را آگاه ساخت و سپس با گنج های فراوان به نزد وی شتافت
.

سال ها بر این برآمد تا آن که افراسیاب برای سومین بار پس از درگذشت «زو» به ایران تاخت و ایرانیان هراسناک به نزد زال آمدند و او را سرزنش کردند که

پس از سام تا تو شدی پهلوان 


نبودیم یک روز روشن روان

2/49/22

و زال با آنان از پیری خود سخن گفت و رستم را زیبنده ی کلاه مهی دانست و جهان پهلوانی را به وی ارزانی داشت و او را گفت:

ترا نوز پورا گه رزم نیست 


چه سازم که هنگامه ی بزم نیست

چگونه فرستم به دشت نبرد


ترا پیش ترکان پر کین و درد

چه گویی، چه سازی چه پاسخ دهی

که جفت تو بادا مهی و بهی

چنین گفت رستم به دستان سام


که من نیستم مرد آرام و جام

2/50/43

و از دلاوری های خود در کشتن پیل سپید و دژ سپند یاد کرد و افزود:

کنون گر بترسم ز پور پشنگ


نماند ز من در جهان بوی و رنگ

2/50/17ح

یکی باره باید چو کوه بلند 


چنان چون من آرام به خم کمند

یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه 

گر آیند پیشم ز توران گروه ...

2/51/50

زال گله ی اسبان را فراخواند امّا هیچ اسبی تاب رستم را نداشت تا آن که از کابل فسیله ای آوردند که در آن مادیانی بود که در پی کره ای داشت که رخش خوانده می شد و رستم این کره را برگزید (---> رخش) و از این پس رخش یگانه مرکب رستم بود
. 

رستم به فرمان زال به البرز کوه رفت تا کیقباد را که زال و بزرگان او را به پادشاهی برداشته بودند به ایران آورد. رستم در راه به طلایه داران ترک برخورد و با آنان جنگید و ایشان را به گریز واداشت و چون به نزدیکی البرز کوه رسید مجلسی از بزرگان آراسته دید. بزرگان او را به آسودن و می نوشیدن فراخواندند ولی رستم پاسخ داد:

نیاید به بالین سر و دست ناز 


که پیشست بسیار رنج دراز

سر تخت ایران ابی شهریار


مرا باده خوردن نیاید به کار

2/58/143

در همین بزم بود که رستم کیقباد را یافت و شناخت و با وی به سوی ایران بازگشت در نزدیکی سپاه ایران، قلون تورانی راه را بر آن دو بست و رستم با وی در آویخت و او را کشت.

در نخستین لشکرکشی کیقباد برای نبرد با افراسیاب، رستم پیشرو سپاه وی بود و چون نبرد قارن را با شماس تورانی دید و دریافت که «چگونه بود ساز ننگ و نبرد» به پیش زال رفت و از او درباره ی افراسیاب پرسید و به نبرد با وی شتافت و چون افراسیاب را یافت با وی درآویخت و او را از پشت زین برگرفت تا به نزد کیقباد برد
. 

ز هنگ سپهدار و چنگ سوار


نیامد دوال کمر پایدار

گسست و به خاک اندر آمد سرش

سواران گرفتند گرد اندرش

سپهبد چو از چنگ رستم بجست


بخایید رستم همی پشت دست

2/65/50

و پس از همین حادثه بود که پشنگ به کیقباد پیشنهاد آشتی داد و جیحون بار دیگر مرز دو کشور شناخته شد امّا رستم با آشتی همداستان نبود و از کیقباد می خواست که «مجوی آشتی درگه کارزار».

نبد پیشتر آشتی را نشان 


بدین روز گرز من آوردشان

2/72/155

کیقباد برای بزرگداشت دلاوری های رستم، عهدی نگاشت و نیمروز و زابلستان تا رود سند را به رستم بخشید و او را تاج و کمربند زرّین داد
. چون کیکاوس به پادشاهی نشست و اندیشه ی رفتن به مازندران گرفت، ایران را به میلاد سپرد و از او خواست که 

ز هر بد به زال و به رستم پناه
 

که پشت سپاهند و زیبای گاه

2/84/160

چون کاوس در بند دیوان مازندران گرفتار آمد و نابینا شد، فرستاده ای به نزد زال و رستم فرستاد و از آنان یاری خواست و زال رستم را گفت: 

کنون کرد باید تو را رخش زین


بخواهی به تیغ جهانبخش کین

همانا که از بهر این روزگار 


ترا پرورانید پروردگار


2/89/242

و رستم به فرمان زال، از راهی کوتاه ولی پر فراز و نشیب که جایگاه دیوان و شیران و تا مازندران چهارده منزل بود، رهسپار رهانیدن کاوس گشت و پس از ان که دو منزل راه پیمود، در نیستانی که کنام شیر بود برآسود و بخفت و چون شیر بازآمد و رستم را در جای خود خفته یافت نخست با رخش درآویخت؛ امّا رخش شیر را کشت بی آن که سوار خود را بیدار کرده باشد و این نخستین خان از هفت خوان رستم در مازندران بود
. 

سپیده دم روز دیگر، رستم به راه افتاد و به بیابانی گرم و سوزنده رسید که « ز گرما و از تشنگی شد ز کار» و بر خاک گرم افتاد و در حالی که زبانش از تشنگی چاک چاک شده بود با خدای به راز و نیاز پرداخت که ناگهان میشی نیکو سرین پدید آمد و رستم اندیشید که این میش را آبشخوری است. پس او را دنبال کرد تا به چشمه ای رسید و خدای را سپاس گفت و بدین سان دومین خان سفر را در پشت سر نهاد. (که این امر را می توان نمودار، فرّه ایزدی رستم دانست.)

رستم در چشمه سر و تن بشست و بخفت امّا این بار جایگاه خواب رستم، مکان اژدهایی بزرگ بود. اژدها در تیرگی شب سه بار آشکار شد ولی تا رخش وحشت زده رستم را بیدار می کرد و رستم چشم می گشود اژدها نهان می گشت. امّا در آخرین بار که رستم خشمناک با رخش برمی آشفت:

چنان ساخت روشن جهان آفرین 

که پنهان نکرد اژدها را زمین

بر آن تیرگی رستم ا.و را بدید 


سبک تیغ تیز از میان برکشید

2/96/372

و با اژدها درآویخت و به یاری رخش که کتف اژدها را دریده بود، بر اژدها پیروزی یافت و او را کشت و خان سوم را پشت سر نهاد و به راه خود ادامه داد تا آن که شب هنگام به کنار چشمه ای رسید و فرود آمد که جایگاه زنی جادوگر بود: 

درخت و گیا دید و آب روان 


چنان چون بود جای مرد جوان 

چو چشم تذروانیکی چشمه دید 


یکی جام زرّین بر او پر نبید

یکی غرم بریان و نان از برش 


نمکدان و ریچال گرد اندرش

خور جاودان بد، چو رستم رسید


از آواز او دیو شد ناپدید

2/ 97/402

رستم به می خوردن و رود نواختن پرداخت و زن جادوگر خود را به سیمای می گساری جوان درآورد و به نزد رستم آمد امّا چون رستم جامی شراب بدو داد و از خدای نیکی دهش یاد کرد، سیمای زن جادوگر دگرگون و سیاه گشت و رستم او را در بند کشید و از وی خواست تا چهره ی واقعی خود را بنماید و زن، به صورت ژنده پیری زشت و پلید نمایان گشت و رستم میانش را به خنجر به دو نیم کرد و از آن جا روی به راه آورد.

چون رستم خان چهارم را پشت سر نهاد، به بیابانی تیره و تاریک رسید و از آن گذشت و به روشنایی درآمد و رخش را رها ساخت و خود برآسود امّا دشتبان، رخش را در مرغزار یافت و به سوی رستم و رخش شتافت و چوبی بر پای رستم نواخت و او را بیدار ساخت که 

چرا اسب برخوید بگذاشتی


به رنج نابرده برداشتی

2/100/442

و رستم خشمناک شد و بی آن که سخن بگوید دو گوش دشتبان را برکند و دشتبان نالان به نزد اولاد، پهلوان آن مرز شتافت و از او یاری خواست و اولاد، سپاهی برگرفت و با رستم به نبرد پرداخت (و این پنجمین خان سفر رستم بود) امّا رستم سپاه اولاد را پراکنده ساخت و اولاد را در کمند خویش گرفتار ساخت و او را پیاده، کشان، با خود ببرد و با وی بر آن نهاد تا اولاد جایگاه کاوس و دیو سپید و ارژنگ ... را به وی بنمایاند و او نیز پس از پیروزی، پادشاهی مازندران را به اولاد بخشد و بدین سان اولاد راه خانه ی دیو سپید و همچنین زندان کاوس را به رستم نشان داد تا آن که رستم به «کوه اسپروز» رسید که قرارگاه ارژنگ دیو بود (و ششمین خان سفر.) رستم گرز سام را برگرفت واولاد را بر درختی بست و به سوی ارژنگ روی آورد و با وی درآویخت و:

سر و گوش بگرفت و پایش دلیر


سر از تن بکندش به کردار شیر

چو دیوان بدیدند گوپال اوی


بدریدشان دل ز چنگال اوی

نکردند یاد از بر و بوم و رست


پدر بر پسر بر همی راه جست

برآهیخت شمشیر کین پیلتن 


بپرداخت یکباره زان انجمن
2/104/528

و پس از این پیروزی، به جایگاه نخستین بازآمد، اولاد را رها کرد و با او رهسپار زندان کاوس در مازندران گشت و کاوس را یافت و از کاوس نشان جایگاه دیو سپید را گرفت و دانست که درمان چشم کاوس «به خون دل و مغز دیو سپید» است.

رستم هفتمین خان سفر را آغاز کرد و از هفت کوه گذشت تا به غاری رسیده دیو سپید در آن جا بود، پس درنگ کرد تا روز فرا رسید و دیوان را گاه خواب فراز آمد، آن گاه رستم به دیوان حمله برد و بسیاری از آنان را کشت و دیگران گریختند و رستم به جایگاه دیو سپید راه یافت و با درآویخت
. 
تهمتن به نیروی جان آفرین 


بکوشید بسیار با درد و کین

بزد دست و برداشتش نرّه شیر


به گردن برآورد و افگند زیر

فروبرد خنجر دلش بردرید


جگر از تن تیره بیرون کشید
2/108/597

و به نزد کاوس شتافت و او را از کشته شدن دیو سپید آگاه کرد و خون دیو سپید را در چشم کاوس چکانید و او بینایی خود را بازیافت و رستم را ستودن گرفت و نامه ای به شاه مازندران نگاشت و او را به جنگ فراخواند و نامه را به رستم داد و رستم رهسپار درگاه شاه مازندران گشت. بزرگان مازندران او را پذیره شدند و رستم قدرت نمایی را، درختی برکند و به سوی آنان پرتاب کرد که بسیاری از سواران در زیر شاخه های درخت ماندند و چون سواری برای آزمایش رستم دست وی را فشرد، رستم خندید و:

بدان خنده اندر بیفشارد چنگ


ببردش رگ از دست و از روی رنگ 2/114/707

و پهلوانی دیگر به نام «کلاهور» را نیز به همان سرنوشت دچار ساخت (---> کلاهور) و به نزد شاه مازندران رفت و شاه مازندران از بیم، او را در پیش خود نشاند و گرامی داشت؛ امّا چون پیشنهاد کاوس را نپذیرفت و پیام وی را به درشتی پاسخ داد، رستم برخاست و رو به راه نهاد و خلعت شاه مازندران را نیز نپذیرفت:

نپذرفت ازو جامه و اسب و زر


که ننگ آمدش زان کلاه و کمر
2/116/727

و به نزد کاوس بازآمد و سپاه آراست و به جنگ شاه مازندران روی آورد و پس از آن که «جویان» پهلوان مازندران را مغلوب ساخت، نیزه ای برگرفت و به شاه مازندران حمله برد و:

یکی نیزه زد بر کمربند اوی


ز گبر اندر آمد به پیوند اوی

شد از جادویی تنش یک لخت کوه

از ایران برو بر نظاره گروه

تهمتن فرو ماند اندر شگفت


سناندار نیزه به گردن گرفت

نه برخاست از جای سنگ گران 

میان اندرون شاه مازندران
2/122/846

پس رستم آن سنگ را برگرفت و به پیش سراپرده ی شاه آورد و آن را به ایرانیان سپرد و شاه مازندران را گفت که یا سنگ را با گرز خرد خواهد کرد یا خود را بنمایاند و شاه مازندران از بیم خود را نمود و رستم او را دستگیر ساخت و به سوی کاوس روی نهاد:

چنین گفت کاوردم آن لخت کوه


ز بیم تبر شد به چنگم ستوه
2/123/856

و کاوس فرمان داد تا شاه مازندران را کشتند و به تقاضای رستم، اولاد را فرمانروای مازندران ساخت و خود رستم رستم را هدیه های بی شمار داد (2/125/888) و رستم به نیمروز بازگشت.

کاوس به یاری پهلوانان خود جهانگشایی ها کرد و به هاماوران رفت ولی در هاماوران شاه یمن او را فریفت و به زندان افگند و از سوی دیگر افراسیاب به ایران تاخت و زن و مرد و کودک ایرانی را بنده ساخت و مردم ایران به سوی زابلستان روی نهادند و به نزد رستم آمدند:

که ما را ز بدها تو باشی پناه 


چو گم شد سر تاج کاوس شاه

دریغست ایران که ویران شود 


کنام پلنگان و شیران شود 
2/138/194

کسی کز پلنگان بخوردست شیر


بدین رنج ما را بود دستگیر
2/138/197

و رستم پس از آن که از کار کاوس و سپاهش به نیکی آگاه گشت و از کابل، سپاه خواست و آماده ی نبرد شد
، نامه ای به کاوس نوشت و نامه ای برای شاه هاماوران فرستاد و از وی خواست تا کاوس را رها سازد:

وگرنه بیارای جنگ مرا



به گردن بپیمای سنگ مرا
2/140/211

شاه هاماوران درخواست رستم را نپذیرفت و او را به نبرد فراخواند و رستم با او پیکار کرد و شاه هاماوران از وی گریخت و از شاهان مصر و بربر یاری خواست و آنان وی را به سپاه کمک کردند و رستم که پیمان شاهان سه کشور را دید، نهانی کس به نزد کاوس رستم را به نبرد فرمان داد و رستم نبرد آغاز کرد و شاه شام را گرفتار ساخت و شاه هاماوران چاره ای جز آشتی نیافت و پذیرفت که کاوس و پهلوانان ایرانی را رها سازد.

رستم نیز چون کاوس آزاد شد گنج سه پادشاه مصر و بربر و هاماوران را به سراپرده ی کاوس برد.

پس از رهایی کاوس، افراسیاب به نبرد با وی پرداخت امّا سپاهش آسیب فراوان دیدند و افراسیاب که رستم را عامل شکست خود می دانست سپاه خویش را گفت که هر کس رستم را گرفتار سازد:

دهم دختر خویش و شاهی ورا 


برآرم سر از برج ماهی ورا
2/149/345

همان شهریاری سپارم ورا


به گردون گردان برآرم ورا

2/149/9ح

امّا کسی را یارای برابری با رستم نبود و سپاه افراسیاب سرانجام شکست خوردند و گریختند و کاوس جهان پهلوانی به رستم داد. (2/150/357). امّا چون کاوس به آسمان پرواز کرد و در بیشه ی شیر چین آمل فرود آمد، رستم او را از این کار نکوهش کرد.

نبرد هفت دلاور: رستم در نوند بزمی آراست و با پهلوانان ایرانی به شادی نشست و در همین بزم گیو پیشنهاد کرد که پهلوانان به شکارگاه افراسیاب که در مرز توران بود بوند و به شکار پردازند و هفت دلاور ایرانی
 با سپاهی اندک به به کنا رود شهد رفتند و به شکار پرداختند. افراسیاب آگاه گشت و با سی هزار سپاهی به نیرد با آنان شتافت. گرازه خبر آمدن افراسیاب را به شکارگاه، به رستم داد و:

چو بشنید رستم بخندید سخت


بدو گفت با ماست پیروز بخت 

تو از شاه ترکان چه ترسی چنین 

ز گرد سواران توران زمین
2/160/519

سپاهی فزون نیست از صد هزار 


عنان پیچ و برگستوان ور سوار

بدین دشت کین بر، گر از ما یکیست

همی جنگ ترکان به چشم اندکیست2/161/521

و آن گاه رستم ببربیان را بپوشید و بر رخش نشست و به سوی سپاه افراسیاب تاخت و دو بهره از سپاه وی را کشت و افراسیاب، الکوس را به نبرد با وی فرستاد ولی این دلاور تورانی به دست رستم کشته شد. (---> الکوس) و با کشته شدن وی نبرد شدّت یافت و سرانجام هفت دلاور ایرانی سپاه افراسیاب را به گریز واداشتند و رستم در پی افراسیاب تاخت تا وی را گرفتار سازد:

ز فتراک بگشاد رستم کمند


همی خواست آورد او را به بند

به ترگ اندر افتاد خم دوال


سپهدار ترکان بدزدید یال

و دیگر که زیر اندرش بادپای


به کردار آتش برآمد ز جای

بجست از کمند گو پیلتن 


دهن خشک و ز رنج پر آب تن
2/167/612

و رستم و یارانش به شکارگاه بازآمدند و پیروزی خود را در نامه ای به کاوس مژده دادند.

سفر رستم به سمنگان: روزی رستم برای شکار به مرز توران رفت و شکار کرد و بخورد و بخفت. سواران تورانی رخش را در مرغزار یافتند و او را گرفتار ساختند و با خود به سمنگان بردند. رستم چون از خواب خوش برخاست و رخش را نیافت ردّپای رخش را بگرفت و به سمنگان رسید و شاه سمنگان او را به گرمی پذیرا شد و پذیرفت که رخش را بیابد.

شب هنگام رستم در سرای شاه سمنگان خفته بود که تهمینه دختر شاه به بالین وی آمد و به رستم ابراز عشق کرد و در همان شب رستم تهمینه را به آیین آن زمان به همسری خود درآورد و بامدادان تهمینه را پدرود کرد و بر رخش که پیدا شده بود، برنشست و از سمنگان برفت. (---> تهمینه) و پس از نه ماه از تهمینه سهراب به دنیا آمد.

چون سهراب جوانی نیرومند شد نام و نشان پدر را از مادر پرسید و در اندیشه ی یافتن پدر بود که افراسیاب برای این که پدر و پسر را به جان هم اندازد سپاهی برای سهراب فرستاد و با این سپاه به ایران تاخت. (---> سهراب) و دژ سپید را بگرفت. کاوس از ماجرا آگاه شد و مجلسی ساخت و:

بر آن برنهادند یک سر که گیو


به زابل شود نزد سالار نیو

به رستم رساند ازین آگهی


که با بیم شد تخت شاهنشهی
2/194/316

و کاوس نامه ای به رستم نوشت که:

دل و پشت گردان ایران تویی


به چنگال و نیروی شیران تویی

گشاینده ی بند هاماوران



ستاننده ی مرز مازندران

2/195/33

اگر دسته داری به دستت مبوی


یکی تیز کن مغز و بنمای روی    2/195/16ح

و کیو نامه ی شاه را به نزد رستم برد ولی رستم سه روز با وی به بزم نشست و روز چهارم به ایران رو نهاد. کاوس رستم را برای این تأخیر سرزنش کردن گرفتو طوس را گفت:

که رستم که باشد که فرمان من 


کند پست و پیچد ز فرمان من

بگیر و ببر زنده بر دار کن


و زو نیز با من مگردان سخن 
2/199/376

امّا چون طوس دست رستم را گرفت تا از مجلس شاه بیرون ببرد:

تهمتن برآشفت با شهریار


که چندین مدار آتش اندر کنار

همه کارت از یکدگر بدترست


ترا شهریاری نه اندر خورست
2/200/384

و طوس را ضربتی کوفت و سرنگون بر زمین افکن و ایرانیان را گفت:

به ایران نبینید دیگر مرا



شما را زمین، پر کرکس مرا
2/201/396

ایرانیان افسرده گشتند و گودرز را به نزد کاوس فرستادند و او را به خاطر رفتارش با رستم سرزنش کردند و کاوس پشیمان گشت و گودرز و بزرگان دیگر را به پوزش خواهی نزد رستم فرستاد و گودرز و بزرگان رستم را خشنود ساختند و به نزد شاه بازآوردند:

چو درشد ز در شاه بر پای خاست

بسی پوزش اندر گذشته بخواست
2/205/442

چو آزرده گشتی تو ای پیلتن 

پشیمان شدم خاکم اندر دهن

2/205/446

آن گاه رستم با صد هزار سپاه رهسپار دژ سپید گشت و در آن جا برای این که سهراب را بشناسد جامه ای ترکوار پوشید و به دژ سپید شد و سهراب را با ژنده رزم و هومان و بارمان در بزم دید امّا ژنده رزم برای کاری بیرون آمد و رستم را در تیرگی دید و نام و نشان وی را پرسید ولی رستم او را کشت و به سپاه خود بازآمد و با کشته شدن ژنده رزم سهراب دیگر کسی که رستم را بشناسد نداشت جز هجیر. روز دیگر سهراب نیز سپاه ایران را نگریستن گرفت و از هجیر نشان سراپرده ی رستم را پرسید:

بپرسید کان سبز پرده سرای


یکی لشگری گشن پیشش به پای

یکی تخت پر مایه اندر میان 


زده پیش او اختر کاویان

بر او بر نشسته یکی پهلوان


ابا فرّ و با سفت و یال گوان

ز هر کس که بر پای پیشش برست

نشسته، به یک رش سرش برترست

یکی باره پیشش به بالای اوی


کمندی فروهشته تا پای او

بسی پیل و برگستوان دار پیش 


همی جوشد آن مرد بر جای خویش

نه مردست ز ایران به بالای اوی

نبینم همی اسب همتای اوی
2/213/365

درفشی پدید اژدها پیکرست


بر آن نیزه بر، شیر زرّین سرست2/214/366

امّا هجیر رستم را به سهراب نشناساند و به دروغ گفت که او پهلوانی چینی است که نام او را نمی داند.

سهراب که از یافتن پدر ناامید شده بود به لشکر کاوس تاخت و تا سراپرده ی شاهی پیش رفت و کاوس بیم زده و نگران رستم را به یاری خواند و رستم به رویارویی با سهراب شتافت و از وی خواست تا به نبرد تن به تن بپردازند. سهراب که پهلوانی پیر را در برابر خود می دید، پیری پهلوان را بر وی خرده گرفت ولی رستم پاسخ داد که:

به پیری بسی دیدم آوردگاه


بسی بر زمین پست کردم سپاه

تبه شد بسی دیو در جنگ من 


ندیدم بدان سو که بودم، شکن

2/22/685

سهراب که نشانی های پدر را در پهلوان پیر می یافت او را پاسخ آورد که:

من ایدون گمانم که تو رستمی


گر از تخمه ی نامور نیرمی

چنین داد پاسخ که رستم نیم


هم از تخمه ی سام نیرم نیم

که او پهلوانست و من کهترم


نه با تخت و گاهم نه با افسرم
2/223/692

و آن گاه به نبردی سخت پرداختند؛

همی گفت رستم که هرگز نهنگ


ندیدم که آید بدین سان به جنگ

مرا خوار شد شد جنگ دیو سپید


ز مردی شد امروز دل ناامید
2/224/710

پس با تیر و کمان به پیکار پرداختند و چون هیچ کس پیروزی نیافت، دو پهلوان کمربند یکدیگر را چاره کردند که آن هم بیفایده بود، بنابراین یکدیگر را رها کردند و هر یک به سپاه دشمن تاختند و گروهی را بکشتند ولی سرانجام بر آن نهادند که روز دیگر با هم به نبرد پردازند.

روز دیگر رستم و سهراب به آوردگاه رفتند و سهراب مهربانانه کوشید تا رستم را بشناسد ولی سودمند نیامد و دو پهلوان به کشتی گرفتن پرداختند، سهراب رستم را بر زمین کوبید و بر سینه ی وی نشست و خواست سرش را از تن جدا سازد که رستم به نیرنگ دست یازید و سهراب را گفت که آیین ایرانیان چنین است که: 

کسی کو به کشتی نبرد آورد 


سر مهتری زیر گرد آورد

نخستین که پشتش نهد بر زمین 


نبرد سرش، گرچه باشد به کین

گرش بار دیگر به زیر آورد 


ز افگندنش نام شیر آورد
2/234/857

و بدین چاره از دست سهراب رهایی یافت و از خداوند:

همی خواست پیروزی و دستگاه 

نبود آگه از بخشش هور و ماه
2/236/875

(در بعضی از نسخه های شاهنامه آمده است که رستم از آغاز کار بسیار نیرومند بود آن چنان که چون بر سنگ می شد پایش در آن فرو می رفت و از این نیروی فراوان در رنج بود بنابراین از کردگار جهان خواست تا بخشی از نیروی او را بستاند امّا پس از رویارویی با سهراب و شکست یافتن از وی در کشتی، بار دیگر از خداوند خواست تا زور بازوی وی را بازگرداند و یزدان درخواست او را برآورده ساخت.) (2/255)

رستم به نبردگاه بازگشت و با سهراب درآویخت و این بار در کشتی سهراب را بر زمین کوبید و:

سبک تیغ تیز از میان برکشید


بر پور بیدار دل بردرید

2/237/895

و سهراب با او از پدر خود و کین خواهی وی سخن گفت:

ازین نامداران گردنکشان


کسی هم برد سوی رستم نشان

که سهراب کشته است و افکنده خوار

ترا خواست کردن همی خواستار

چو بشنید رستم سرش خیره گشت

جهان پیش چشم اندرش تیره گشت2/238/904

و از سهراب پرسید:

که اکنون چه داری ز رستم نشان

که کم باد نامش ز گردنکشان
2/238/905

و سهراب، مهره ای را که تهمینه بر بازوی وی بسته بود و یادگار رستم بود به وی نشان داد و رستم خروشان و شکسته دل فریاد برآورد:

که رستم منم کم مماناد نام


نشیناد بر ماتمم زال سام


2/238/9ح

رستم، زاری کنان در کنار سهراب بود که سواران ایرانی برای دریافت علّت باز نیامدن رستم به میدانگاه رفتند و اسب رستم را بی سوار یافتند و گمان بردند که رستم کشته شده است، پس بازگشتند و کاوس را آگاه ساختند و او را فرمان داد تا سواری به میدان تازد و دریابد که چه اتّفاقی افتاده است. امّا رستم خود بر اسب نشست و به سپاه ایران بازآمد و کار شگفت خود را با ایرانیان بازگفت و از آنان خواست تا با ترکان نبرد نکنند و خود به نزد سهراب بازگشت و در حالی که طوس و گودرز و گستهم و دلاوران دیگر ایرانی به همدردی با وی پرداخته بودند:

یکی دشنه بگرفت رستم به دست 

که از تن ببرد سر خویش پست

بزرگان بدو اندر آویختند


ز مژگان همی خون فرو ریختند
2/243/980

پیاده شد از اسب رستم چو باد 


به جای کله خاک بر سر نهاد
2/243/982

رستم، بر سهراب دیبای خسروان کشید و او را به سراپرده ی خود برد و سراپرده و تخت سهراب را به آتش کشید و:

همه پهلوانان کاوس شاه 


نشستند بر خاک با او به راه

زبان بزرگان پر از پند بود


تهمتن به درد از جگر بند بود
2/245/1009

(---> سهراب)
 و پهلوان پیر به زابلستان بازگشت:

به رستم بر آن حال چندی گذشت

به گرد دلش شادمانی نگشت

2/245/6ح

داستان رستم و سیاوش: چون چند سالی از تولّد سیاوش گذشت، رستم به درگاه کاوس رفت و از وی خواست که سیاوش را بدو سپارد تا وی را به نیکی بپرورد
 و کاوس فرزند را به رستم سپرد و رستم سیاوش را به زابلستان برد و پروردن گرفت و چون نیک ببالید و پرورش یافت او را به نزد کاوس بازآورد و در همین اوان، افراسیاب با صد هزار سوار به ایران تاخت و سیاوش از پدر خواست تا او را به نبرد با افراسیاب گسیل دارد. کاوس درخواست پسر را پذیرفت و رستم را سپه کش وی ساخت و با وی همراه کرد.

افراسیاب که خوابی بیم انگیز دیده بود، بر آن شد تا با سیاوش آشتی کند بنابراین گرسیوز را با هدیه هایی به نزد سیاوش و رستم فرستاد و پیشنهاد آشتی کرد امّا رستم که به گرسیوز بد گمان بود از وی خواست تا صد تن از بستگان نزدیک خود را به گروگان به ایرانیان سپارد و سرزمین های اشغالی ایران را باز پس دهد و گرسیوز و افراسیاب این دو درخواست را پذیرفتند و سیاوش رستم را برای گزارش چگونگی آشتی به نزد کاوس فرستاد امّا کاوس که با آشتی همداستان نبود خشمناک شد و رستم را مسئول این آشتی دانست:

تن آسانی خویش جستی بر این


نه افروزش تاج و تخت و نگین

3/63/968

و رستم را نزد خود نگهداشت و طوس سپهدار را به نزد سیاوش فرستاد تا او را به جنگ برانگیزد:

غمی گشت رستم به آواز گفت


که گردون سر من نیارد نهفت

اگر طوس، جنگی تر از رستمست

چنان دان که رستم ز گیتی گمست
3/64/975

و با خشم از درگاه کاوس بیرون آمد.

چون سیاوش، سیاوش گرد را بنا نهاد، فرمان داد تا تصویر رستم را بر دیوارها بنگارد (3/112) امّا دیری نپایید که سیاوش کشته شد و رستم یک هفته در سوک وی نشست و آن گاه با سپاهی فراوان به ایران رو نهاد و سوگند خورد تا سلاح از تن برنگیرد و سر از خاک نشوید مگر آن که انتقام سیاوش را گرفته باشد.

رستم خشمناک به درگاه کاوس رفت و او را ملامت کرد آن گاه به سرای سودابه شتافت و گیسوان او را گرفته از کاخ بیرون کشید و در راه وی را به دو نیم کرد
. (3/172) (---> سودابه و سیاوش) و به نبرد باتورانیان رو نهاد و چون فرامرز، سرخه پسر افراسیاب را اسیر کرد؛ رستم به رغم درخواست پهلوانان ایرانی فرمان داد تا او را بر دار کشیدند و سپس رستم پیلسم تورانی را کشت و در نبردگاه با افراسیاب روبرو شد و نیزه ای بر اسب او زد و اسب و سوار بر زمین غلتیدند و رستم خواست تا افراسیاب را گرفتار سازد که هومان گرزی گران بر شانه ی رستم کوبید و تا رستم خواست که با هومان درآویزد افراسیاب گریخت و شکست در سپاه توران افتاد. و رستم بر تخت افراسیاب نشست و گنج های افراسیاب را به ست آورد و در میان سپاه ایران بخش کرد و خود به شاهنشهی نشست و طوس را منشور چاچ داد و فرمود تا هر کس را که مقاومت کند و یا نام افراسیاب را بر زبان راند بکشد. رستم گودرز و فریبرز کاوس را نیز منشور فرمانروایی نواحی دیگر داد و مردم سرزمین های چین و ماچین چون خبر پادشاهی رستم را شنیدند به درگاه او روی نهادند و هدیه های فراوان آوردند. سال ها بر این برآمد و رستم بار دیگر برای گرفتن کین سیاوش به جستجوی افراسیاب برخاست:

همان غارت و کشتن اندر گرفت


همه بوم و بر دست بر سر گرفت

ز توران زمین تا به سقلاب و روم 

نماندند یک مرز آباد بوم

بر این گونه فرسنگ بیش از هزار 

برآمد ز کشور سراسر دمار
3/194/2975

مردم به ستوه آمدند و افراسیاب را نفرین ها کردند و رستم را بندگی کردند ولی گفتند که

ندانیم ما، کان جفاگر کجاست 


به ابرست یا در دم اژدهاست
3/195/2981

و رستم در جستجوی افراسیاب به قچقارباشی رفت و چون شش سال بود که از کاوس جدا مانده بود از بیم این که مبادا افراسیاب بر کاوس تاخته باشد به ایران بازگشت و با هدیه های فراوان به نزد کاوس و دستان رفت. (3/196)

چون کیخسرو به پادشاهی نشست
 رستم با زال و گروهی از بزرگان به دیدار وی شتافت تا بداند که او زیبای گاه هست یا نه و کیخسرو که خبر آمدن رستم را شنیده بود سپاه و پهلوانان را به استقبال رستم فرستاد:

که اویست پروردگار پدر 


وز اویست پیدا به گیتی هنر

4/10/34

و از این پس رستم مشاور همیشگی کیخسرو بود (4/143) و در نبرد بزرگ کیخسرو با افراسیاب، رستم به یاری شاه برخاست و از زابلستان به نزد شاه آمد و شاه را ستود:

تو شاه نوآیین و من چون رهی 


میان بسته ام چون تو فرمان دهی

شوم با سپاهی کمر بر میان 


بگردانم این بد، ز ایرانیان
4/158/666

و با سی هزار سوار شمشیر زن به هماون رو نهاد:

دو منزل همی کرد رستم یکی


نیاسود روز و شبان اندکی
4/160/691

در هماون، دیده بانان ایرانی طوس را از آمدن رستم آگاه ساختند:

درفش سپهبد گو پیلتن 



پدید آمد از دور با انجمن

سپهبد واری چو یک لخت کوه 


زمین گشته از نعل اسبش ستوه

یکی گرز همچون سر گاومیش 


سپاه از پس و نیزه دارانش پیش

همی جوشد از گرز آن یال و کفت

سزد گر بمانی ازو در شگفت
4/180/1070

پدید آمد آن اژدها فش درفش


شب تیره گون کرد گیتی بنفش
4/185/1113

طوس و گودرز و بزرگان ایرانی به پیشواز رفتند و او را از چگونگی نبرد با تورانیان آگاه ساختند و رستم قلب سپاه ایران را برآراست و چون اسبش خسته بود از ایرانیان خواست تا آن روز را ایستادگی کنند. پس خود بر فراز کوهی رفت و سپاه دشمن را نگریست:

همی گفت تا من کمر بسته ام


به یک جای یک سال نشسته ام

فراوان سپه دیده ام پیش ازین


ندانم که لشکر بود بیش ازین
4/195/1279

آن گاه تیری بر اسب اشکبوس زد و اشکبوس را از اسب فرو افگند و:

کمان را بمالید رستم به چنگ


به شست اندر آورد تیر خدنگ

بر او راست خم کرد و چپ کرد راست

خروش از خم چرخ چاچی بخاست

چو سوفارش آمد به پهنای گوش 

ز چرم گوزنان برآمد خروش

چو بوسید پیکان سر انگشت اوی

گذر کرد از مهره ی پشت اوی

بزد بر بر و سینه ی اشکبوس


سپهر آن زمان دست او داد بوس

قضا گفت گیر و قدر گفت ده


فلک گفت احسنت و مه گفت زه

کشانی هم اندر زمان جان بداد


چنان شد که گفتی ز مادر نزاد
4/ 197/1305

پس از کشتن اشکبوس، رستم ه جنگ با کاموس کشانی روی آورد که الوای، نیزه دار وی را کشته بود. رستم کاموس را در کمند خود گرفتار ساخت و بر زمین افگند و دست های وی را بست و در پیش سپاه ایران آورد و فرو افگند و سپاهیان ایرانی او را کشتند. چنگش تورانی به کین خواهی کاموس برخاست امّا در نبرد با رستم پای داشتن نتوانست و گریخت امّا رستم او را دنبال کرد و:

دم اسب ناپاک چنگش گرفت


دو لشکر بدو مانده اندر شگفت

زمانی همی داشت تا شد غمی 


ز بالا بزد خویشتن بر زمی

بیفتاد زو ترگ و زنهار خواست


تهمتن ورا کرد با خاک راست

4/212/66

خاقان چین که شکست خود را حتمی می دید، پیران سپهسالار توران را به پیغامبری نزد رستم فرستاد امّا رستم از وی خواست تا کشندگان سیاوش را تسلیم کند و خود نیز کمر بسته به نزد کیخسرو رود. تورانیان این دو شرط را نپذیرفتند ولی حاضر شدند که باجگزار ایران باشند، در نتیجه با دیگر نبرد درگرفت و این بار حریف رستم، شنگل بود که بزودی مغلوب گشت و رستم او را بر زمین افگند و می خواست وی را بکشد که تورانیان او را یاری کرده از دست وی رهانیدند و رستم به سپاه توران حمله برد و میسره ی سپاه چین را درهم شکست:

کسی کو کند زین سخن داستان


نباشد خردمند همداستان

که پرخاشخر نامور صد هزار


بسنده نبودند با یک سوار
4/245/464

پس رستم به میمنه ی سپاه دشمن که زیر فرماندهی «کندر» بود حمله برد و آن را درهم کوبید و ساوه از خویشان کاوس و گهارگهانی را کشت و با صد سوار ایرانی به سوی قرارگاه خاقان چین تاخت تا پیل و تخت و یاره و طوق و تاج خاقان را بستاند.

رستم بسیاری از یاران خاقان را کشت و اسیر ساخت و خاقان که راهی جز تسلیم نمی دید از رستم آشتی خواست امّا رستم این پیشنهاد را نپذیرفت و او را پاسخ داد: 

به تاراج ایران نهادید روی


چه باید کنون لابه و گفتگوی
4/253/690

به سوی خاقان که برپیلی سپید سوار بود تاخت و او را در کمند خود اسیر ساخت و پیاده تا رود شهد به دنبال خود کشانید:

ازان پس به گرز گران دست برد

بزرگش همان و همان بود خرد

چنان شد درو دشت آوردگاه 


که شد تنگ بر مور و بر پشه راه

ز بس کشته و خسته شد جوی خون

یکی بی سر و دیگری سرنگون
4/254/706

پس از این پیروزی، رستم خدای را سپاس گزارد و به بزم نشست و سپیده دمان به جستجوی پیران ویسه پرداخت؛ و هدیه های فراوان به وسیله ی فریبرز کاوس برای کیخسرو فرستاد و شاه ایران با شنیدن خبر پیروزی های رستم خدای را نیایش کردن گرفت که

سپاس از تو دارم نه از انجمن


یکی جان رستم تو، مستان ز من
4/266/884

رستم، از کوه هماون به ساحل شهدرود لشکر کشید و چون دو منزل شد در بیشه ای فرود آمد و فرستادگان کشورها را که با نثارهای فراوان به نزد او آمده بودند بار داد و سپس رهسپار سغد شد و دو هفته در آن جا بماند و سپس به شهر «بیداد» رسید که مردمی آدمی خوار داشت.

رستم گستهم را به گشودن شهر گماشت امّا گستهم کاری از پیش نبرد با «کافور» فرمانروای شهر بیداد که بسیاری از ایرانیان را کشته بود شتافت و او را کشت. رستم دستور داد تا شهر را در حصار گرفتند و بن باره های دژ را کندند و دیوارها را خراب کردند. مردم شهر از دیوارها فرو افتادند و رستم شهر را به آتش کشید و بسیاری را کشت و گرفتار ساخت و زر و سیم و ستور و غلام وپرستاران فراوان به دست آورد و بزرگان ایرانی، رستم پیروزمند را ستودند:

خروشان بدیم از دم اژدها


کمان تو آورد ما را رها

4/276/1048

بار دیگر رستم، با سپاه افراسیاب روبرو گشت و نبرد پیوست. در این نبرد «پولادوند» تورانی دلاورانی چون طوس و گیو و رهام و بیژن را از اسب سرنگون و درفش کاویانی را به دو نیم کرد و فریبرز و گودرز به نزد رستم شتافتند که

همه رزمگه سر به سر ماتمست


بدین کار فریادرس رستمست
4/288/1229

رستم به نبرد با پولادوند رو نهاد و با وی درآویخت و سرانجام کمند پولادوند را گسیخت و پولادوند را به گردن برآورد و بر زمین زد و چون می پنداشت که او را کشته است بر رخش نشست و رهسپار سپاه ایران گشت امّا پولادوند جان بدر برد و به سپاه افراسیاب رفت چون بار دیگر نبرد درگرفت از لشکرگاه افراسیاب گریخت و به سرزمین خود رفت و افراسیاب که یارای برابری با رستم را نداشت سپاه و ساز و برگ خود را بر جای نهاد و با ویژگان به چین و ماچین گریخت.

رستم پس از آن که بسیاری از تورانیان را کشت و اسیر ساخت به ایرانیان فرمان داد که دست از کشتن دشمنان بدارند. آن گاه دارایی تورانیان را برگرفت و به سپاه بخش کرد و برای شاه فرستاد و بار دیگر به دنبال افراسیاب لشکر کشید امّا هر چه توران را بیشتر جست کمتر یافت و سرانجام پهلوان پیروزمند به سوی ایران رو نهاد و کیخسرو او را استقبال کرد و هدیه ها بخشید و با وی به بزم نشست و در این بزم:

بدو گفت گودرز کای شهریار


ز مادر نزاید چو رستم سوار

اگر دیو پیش آید ار اژدها


ز چنگ درازش نیابد رها
4/299/1395

رستم پس از آن که یک ماه با کیخسرو بود هوای چهر زال کرد و کیخسرو او را هدیه ها بخشید و دو منزل بدرقه کرد و پهلوان دلاور به زابلستان بازگشت.

داستان رستم و اکوان دیو
: روزی کیخسرو با بزرگان در بزم نشسته بود که چوپانی خبر آورد که گوری زرد رنگ که به نیرومندی شیر است در گله پدید آمده است و یال اسبان را از هم می گسلد. کیخسرو به اندیشه فرو رفت و گرگین میلاد را به زابلستان فرستاد تا رستم را فراخواند و چاره ی این کار بسازد و رنج این جانور را از گله ی شاهی دور سازد. رستم به درگاه آمد و به بیشه رفت و سه روز در جستجوی آن گور بود تا سرانجام آن را یافت ولی تا کمند به سوی او پرتاب کرد گور از نظر پنهان شد و رستم دانست که آن گور نیست و اکوان دیو است و با زور بر وی چیرگی نتوان یافت. رستم سه روز بی آب و نان و خواب به دنبال اکوان بود تا آن که به چشمه ای رسید و رخش را آب داد و خود از خستگی به خواب رفت و اکوان در همین هنگام فرارسید و رستم را خفته یافت و او را با صخره ای که بر آن خفته بود برگرفت و به آسمان برد. رستم بیدار گشت و:

چو رستم بجنبید بر خویشتن 


بدو گفت اکوان که ای پیلتن 

یکی آرزو کن که تا از هوا 


کجا آید افگندن اکنون ترا 

سوی آبت اندازم ار سوی کوه


کجا خواهی افتاد دور از گروه

4/305/65

رستم اندیشید که دیو واژونه ضد آن چه را که بگوید خواهد کرد بنابراین از دیو خواست تا او را به خشکی بیندازد و دیو او را به دریا افگند و رستم در حالی که با دستی نهنگان را می کشت و با دست دیگر شنا می کرد تندرست به خشکی رسید و خدای را سپاس گفت و به جستجوی رخش پرداخت تا آن که در بیشه ای خرّم رخش در گله ی افراسیاب یافت. گله بانان خواب بودند و رستم کمند افگند و رخش را بگرفت و گله ی فراوان را با خود براند و چون گله بانان او را دنبال کردند بسیاری از آنان را بکشت. افراسیاب چون از تنها آمدن رستم بدان بیشه آگاه شد با چهار پیل و سپاه فراوان به دنبال وی شتافت و با او به پیکار پرداخت ولی از رستم شکست خورد و گریخت و رستم به جایگاه خویش بازآمد و بار دیگر به اکوان دیو بازخورد:

ز فتراک بگشاد پیچان کمند


بیفگند و آمد میانش به بند

بپیچید بر زین و گرز گران 


برآهیخت چون پتک آهنگران

بزد بر سر دیو چون پیل مست


سر و مغزش از گرز او گشت پست

فرود آمد آن آبگون خنجرش


برآهیخت و ببرید جنگی سرش

4/139/310

آن گاه برنشست و گله در پیش افگند و با پیل و خواسته ی فراوان که از افراسیاب به دست آورده بود به کیخسرو رو نهاد و چون به درگاه شاه رسید و مورد استقبال شاه و بزرگان قرار گرفت و اسبان را بر سپاه بخش کرد و پیلان افراسیاب را به شاه هدیه داد و پس از آن که دو هفته در بزم شاه بود به زابلستان بازگشت.

داستان رستم و بیژن: چون بیژن در توران گرفتار افراسیاب شد و به زندان افتاد کیخسرو به رستم نامه نوشت و از او خواست تا به توران رود و بیژن را برهاند. گیو پدر بیژن نامه ی شاه را به نزد رستم برد و پهلوان دلاور:

به گیو آن گهی گفت مندیش ازین

که رستم نگرداند از اسب زین

مگر دست بیژن گرفته به دست 


همه بند و زندان او کرده پست

5/49/701

(بنابر بعضی از نسخه های شاهنامه بیژن خواهرزاده ی رستم بود. 5/49/12ح). رستم به نزد کیخسرو شتافت و شاه را گفت که بی سپاه بسیار و با فریب، بیژن را خواهد رهانید. رستم در همین هنگام از گرگین که عامل به زندان افتادن بیژن شمرده می شد در نزد شاه وساطت کرد و شاه گرگین را بخشود.

رستم جامه ی بازرگانان پوشید و گستردنی و پوشیدنی فراوان با خود برداشت و با هزار سپاهی برگزیده و چند دلاور ایرانی (گرگین، زنگه شاوران، گستهم، گرازه، فروهل، فرهاد، رهام و اشکش) به سوی توران شتافت. امّا در مرز توران سپاه را به جا نهاد و با دلاوران ایرانی که همه جامه ی بازرگانان پوشیده بودند به ختن رفت. رستم برای این که پیرا فرمانروای ختن او را نشناسد چهره ی خود را پوشاند و به نزد وی رفت و او را هدیه ها داد و اجازه خواست تا در خانه ی فرزند پیران به گوهرفروشی بپردازد و پیران این درخواست بازرگان ایرانی را پذیرفت.

منیژه که آوازه ی آمدن کاروانی را از ایران شنیده بود به نزد رستم آمد و از وی نشان رستم و بزرگان ایرانی را پرسید و این که آیا از ایرانیان کسی برای رهایی بیژن کاری خواهد کرد یا نه؟

بترسید رستم ز گفتار اوی


یکی بانگ بر زد، براندش ز روی

بدو گفت کز پیش من دور شو


نه خسرو شناسم نه سالار نو

5/64/957

رستم پس از آن که از دلبستگی منیژه به بیژن آگاه شد و او را شناخت وی را در پیش خود نشاند و از او پرسش ها کرد و خوالیگری را فرمود تا مرغی بریان کند و به منیژه دهد و خود انگشتری خویش را در مرغ نهان کرد و به وسیله ی منیژه برای بیژن فرستاد و بیژن که نگین رستم را یافت و دانست که رستم به یاری او آمده است به وسیله ی منیژه برای وی پیغام فرستاد و رستم از منیژه خواست تا شب هنگام بر سر چاه بیژن آتش افروزد و چون منیژه چنین کرد رستم و دلاوران بر سر چاه بیژن رفتند و رستم سنگ اکوان را که بر سر چاه بیژن بود برگرفت و:

بینداخت در بیشه ی شهر چین


بلرزید از آن سنگ روی زمین

5/71/1086

امّا رستم پیش از آن که بیژن را از چاه برآرد از وی خواست تا گرگین را ببخشاید و چون بیژن پذیرفت، رستم کمندی به درون چاه افگند و بیژن را برآورد و با منیژه به سرای خود برد و بیژن را جامه های نو پوشانید و فرمود تا سرو تن بشوید.

رستم، بیژن و منیژه را با اشکش به سپاه ایران فرستاد و با دلاوران ایرانی به درگاه افراسیاب رو نهاد و بسیاری را بکشت:

ز دهلیز در، رستم آواز داد 


که خواب تو خوش باد و گردانت شاد

بخفتی تو بر گاه و بیژن به چاه 


مگر باره دیدی ز آهن به راه

منم رستم زابل پور زال



نه هنگام خوابست و آرام و هال

شکستم دربند زندان تو



که سنگ گران بد نگهبان تو

رها شد سر و پای بیژن ز بند 


به داماد بر، کس نسازد گزند

5/74/1132

افراسیاب گریخت و خانه به رستم گذاشت و رستم ساز و برگ او بخش کرد و پری چهرگان سرای وی را به پهلوانان خود بخشید و بیدرنگ راه ایران را در پیش گرفت و سپاه خود برای رویارویی با افراسیاب آماده ساخت و چون افراسیاب با سپاهی گران فراز آمد رستم با سپاه وی پیکار و افراسیاب را به گریز وادار کرد و خود پیروزمندانه به نزد کیخسرو بازگشت. کیخسرو در هنگامی که نبرد بزرگ خود را با افراسیاب تدارک می دید سی هزار سوار به رستم داد و او را به هندوستان فرستاد و رستم ز کشمیر و کابل بر آورد گرد. (5/143). گودرز پیروزی رستم را در هندوستان برای پیران چنین بازمی گفت:

سوی نیمروز اندرون تا به سند


جهان شد به کردار رومی پرند

تهم رستم نیو با تیغ تیز



برآورد ازیشان دم رستخیز

سر هندوان با درفش سیاه


فرستاد رستم به نزدیک شاه
5/158/1274

کیخسرو چون از «زیبد» عازم نبرد با افراسیاب شد رستم را فراخواند و فرماندهی میمنه سپاه خود را به وی سپرد امّا افراسیاب پیشنهاد آشتی داد و پذیرفت که هر شهری را که ایرانیان بخواهند بدانان دهد و بزرگان ایرانی نیز این پیشنهاد را پسندیدند امّا رستم از آشتی سرباز زد و شاه نیز با رستم همداستان شد و خود به نبرد با شیده پرداخت و پیروزی یافت و افراسیاب شکست خورد و گریخت.

کیخسرو در پی افراسیاب از جیحون گذشت. افراسیاب بر سپاه رستم شبیخون زد ولی رستم را بیدار و آماده ی نبرد یافت و ناگزیر به «بهشت گنگ» گریخت و رستم و کیخسرو او را دنبال کردند و رستم به دژ افراسیاب رخنه کرد و درفش سیاه افراسیاب را سرنگون ساخت (5/314/1329) و جهن و گرسیوز را اسیر کرد و افراسیاب را از راه زره به «دژ گنگ» پناه برد و رستم با کیخسرو به چین رفت ولی چون کیخسرو به مکران شتافت رستم را در چین به جا نهاد.

چون کیخسرو اندیشه بر گذشتن از پادشاهی و جهان استوار کرد و پهلوانان را به حضور نپذیرفت، دلاوران اندیشیدند که او گمراه شده است پس گودرز فرزند خود گیو را به نزد رستم فرستاد و او را به درگاه خواند. رستم و زال به درگاه آمدند و چون دریافتند که کیخسرو گمراه نشده است به خدمتش شتافتند و کیخسرو از رستم خواست تا سپاه را به هامون برد و چون خود به میان جمع آمد و هر یک از دلاوران را بسزا هدیه ای داد، جامه های خود را به رستم بخشید
 و گنج «عروس» را به زال و رستم و گیو داد، امّا زال بر پای خاست و ضمن بازگو کردن جانبازی های رستم از شاه پرسید:

اگر شاه سیر آمد از تاج و گاه 


چه ماند بدین شیر دل نیکخواه

چنین داد پاسخ که کردار اوی 


به نزدیک ما رنج و تیمار اوی
5/403/2843

و کیخسرو رستم را منشور فرمانروایی نیمروز بخشید.

رستم پس از آن که کیخسرو را بدرقه کرد سه روز در انتظار بازگشت دلاورانی که با او رفته بودند ماند ولی چون نشانی از آنان نیافت با سپاه بازگشت.

داستان رستم و اسفندیار: در شاهنامه پس از مرگ کیخسرو دیگر اثری از رستم نیست تا آن که گشتاسپ به پادشاهی می نشیند و با ارجاسب می جنگد و او را شکست می دهد و دین زردشت را در جهان می پراکند و اسفندیار را به بند می کشد و به سیستان می رود و رستم شاه نیمروز او را پذیره می شود و دو سال از شاه ایران پذیرایی می کند.

گشتاسپ چون از سیستان بازگشت اسفندیار را رهانید و به رویین دژ فرستاد و اسفندیار بازآمد و از پدر تاج شاهی خواست و گشتاسپ که تاج را از فرزند دریغ می داشت او را گفت:

به گیتی نداری کسی را همال 


مگر بی خرد نامور پور زال

به مردی همی زآسمان بگذرد


همی خویشتن کهتری نشمرد ...

به شاهی ز گشتاسپ نارد سخن 


که او تاج نو دارد دارد و ما کهن ...

سوی سیستان رفت باید کنون 


به کار آوری زور و بند و فسون

برهنه کنی تیغ و گوپال را 


به بند آوری رستم زال را
6/224/1121

و اسفندیار که با این درخواست پدر همداستان نبود زبان به دفاع از رستم گشود: 

چه جویی نبرد یکی مرد پیر 


که کاوس خواندی ورا شیر گیر

ز گاه منوچهر تا کیقباد



دل شهریاران بدو بود شاد

نکوکارتر زاو به ایران کسی


نبودست، کاورد نیکی بسی

همی خواندندش خداوند رخش


جهانگیر و شیر اوژن و تاج بخش6/225/123

امّا گشتاسب بر تصمیم خود پایدار ماند و از اسفندیار خواست که به سیستان برود
 
چو آن جا رسی دست رستم ببند


بیارش به بازو فگنده کمند
6/226/134

و اسفندیار به سیستان آمد در حالی که در دل به بی گناهی رستم یقین داشت و در کنار رود هیرمند زبان به ستایش رستم گشوده بود:

همه شهر ایران بدو زنده اند 


اگر شهریارند و گر بنده اند
6/230/210

نخواهم من او را بجز نیکویی


اگر دور دارد سر از بدخویی
6/231/215

اسفندیار، بهمن را به نزد رستم فرستاد و از وی خواست تا رستم را بگوید:

چه مایه جهان داشت لهراسپ شاه 

نکردی گذر سوی آن بارگاه

چو او شهر ایران به گشتاسپ داد 

نیامد تر هیچ زان تخت یاد

سوی او یکی نامه ننوشته ای 


از آرایش بندگی گشته ای 

نرفتی به درگاه او بنده وار 


نخواهی به گیتی کسی شهریار
6/232/242

مرا گفت رستم ز بس خواسته


هم از کشور و گنج آراسته

به زاول نشسته ست و گشته ست مست

نگیرد کس از مست چیزی به دست6/233/264

برآشفت یک روز و سوگند خورد

به روز سپید و شب لاژورد

که او را بجز بسته در بارگاه 


نبیند از این پس جهاندار شاه

کنون من ز ایران بدین آمدم


نبد شاه دستور تا دم زدم

6/234/267

بهمن به سیستان شتافت و به راهنمایی «شیر خون» که او را زال با وی همراه ساخته بود به شکارگاه رستم رفت و بر سر کوهی شد و رستم را که گوری شکار کرده و فراز کوه به سوی رستم فروغلتانید ولی چون سنگ به رستم نزدیک شد:

نه جنبید رستم نه بنهاد گور


زواره همی کرد زین گونه شور

همی بود تا سنگ نزدیک شد 


ز گردش بر کوه تاریک شد

بزد پاشنه سنگ بنداخت دور 


زواره بر او آفرین کرد و پور
6/237/330

و بهمن ناامیدانه به نزد رستم رفت و پیغام پدر بگزارد و از رستم خواست تا بند اسفندیار را بپذیرد امّا رستم پاسخ داد که

گر آن نیکویی ها که من کرده ام 

همان رنج هایی که من برده ام

پرستیدن شهریاران، همان


از امروز تا روز پیشی زمان

چو پاداش آن رنج بند آیدم


که از شاه ایران گزند آیدم

همان به که گیتی نبیند کسی


چو بیند، بدو در نماند بسی
6/241/396

ندیده ست کس بند بر پای من 


نه بگرفت شیر ژیان جای من
6/242/406

رستم از اسفندیار خواست تا جوانی و غرور را به سو نهد و به میهمانی او آید تا او نیز همچنان که شاهان گذشته را خدمت می کرد به او و پدرش خدمت کند و چون اسفندیار اندیشه ی بازگشت به ایران کند با او به درگاه شاه برود و از او پوزش بخواهد.

رستم، بهمن را بازگرداند و از زال خواست تا میهمانی شاهانه ای برای اسفندیار بسازد و از سوی دیگر از آن جا که از خوی بد اسفندیار مطمئن نبود به نبرد می اندیشید.

رستم به قرارگاه سپاه اسفندیار در ساحل هیرمند شتافت و اسفندیار با صد سوار به دیدار او آمد و رستم وی را ستودن گرفت و به مهمانی فراخواند امّا اسفندیار نپذیرفت و از وی خواست تا پای به بند نهد امّا رستم پاسخ داد:

ز من هر چه خواهی تو فرمان کنم 

به دیدارت آرامش جان کنم

مگر بند کز بند عاری بود


شکستی بود، زشت کاری بود
6/249/517

در برابر اسفندیار نیز رستم را به خوان خود فراخواند و رستم پذیرفت امّا چون گاه خوردن آمد اسفندیار کسی را نفرمود کو را بخوان . رستم دیری در انتظار ماند امّا کسی به نزد وی نیامد و رستم خشمگین به نزد اسفندیار رفت و او را سرزنش کرد و از نیروی خویش با وی گفت ولی اسفندیار دوری راه و گرمی هوا را بهانه کرد و رستم را بر دست چپ خویش نشاند. رستم جای خود را در سمت راست اسفندیار برگزید و بر کرسی زرّینی که در کنار وی بود بنشست (6/255) و پهلوان پیر که در این زمان هفتصد یا به قولی ششصد سال از عمرش می گذشت به ستایش خود و نیاکانش پرداخت و سرانجام افزود:

که گوید برو دست رستم ببند


نبندد مرا دست چرخ بلند

که گر چرخ گوید مرا کین نیوش

به گرز گرانش بمالم دو گوش
6/ 262/ 750

اسفندیار در میان سخن، چنگ رستم را آن چنان فشرد که از ناخن او آب زرد فرو ریخت ( 6/263) ولی رستم درد را بر خود آشکار نکرد و چنگ اسفندیار را فشردن گرفت و ناخن اسفندیار را پر از خوناب کرد آن چنان که اسفندیار گره بر ابروان افگند پس خوان بگستردند و شراب خام خواستند ولی شراب خام بر رستم بی اثر بود و شراب کهن خواست. رستم پس از برچیده شدن خوان، اسفندیار را بدرود کرد و در راه به دو راهی شگفتی که در پیش داشت می اندیشید:

که گر من دهم دست بند ورا 


وگر سرفرازم گزند ورا

دو کارست هر دو به نفرین و بد


گزاینده رسمی نو آیین و بد
6/267/819

و چون به خانه رسید، زال، او را اندرز داد که یا تن به بند اسفندیار نهد یا از زابل بگریزد و جان بدر برد امّا رستم این پند را نپذیرفت:

اگر من گریزم ز اسفندیار


تو در سیستان کاخ و گلشن مدار

چو من ببر پوشم به روز نبرد


سر هور و ماه اندر آرم به گرد
6/275/965

و سپیده دمان سپاه به جانب هیرمند کشاند و سپاه را به زواره سپرد و خود به تنهایی به نزد اسفندیار رفت و او را به پیکار تن به تن فراخواند؛

تویی جنگجوی و منم جنگخواه


بگردیم یک با دگر بی سپاه
6/280/1041 

رستم و اسفندیار باهم درآویختند و با نیزه و شمشیر و گرز پیکار کردند ولی چون سودمند نیفتاد، دست به دوال کمرها بردند تا بتوانند دیگری را از اسب برگیرند ولی این چاره نیز فایده ای نبخشید.

در همین هنگام بهمن به نبردگاه آمد و اسفندیار را از کشته شدن دو فرزندش به وسیله ی فرامرز و زواره آگاه ساخت و رستم به خاطر این حادثه پوزش ها خواست و اسفندیار را گفت که این دو را دست بسته به وی خواهد سپرد ولی اسفندیار نپذیرفت و خشمناکانه به پیکار با رستم ادامه داد آن چنان که رستم و رخش زخم های فراوان برداشتند و ناتوان شدند. رستم از رخش فرود آمد و به تپّه ای پناه برد و اسفندیار او را گواژه ها زد و رخش رستم را رها کرد و به خانه بازگشت. زواره رستم را یافت و:

تن مرد جنگی چنان خسته دید 


همه خستگی هاش نابسته دید

بدو گفت خیز اسپ من برنشین


که پوشد ز بهر تو خفتان کین

بدو گفت رو پیش دستان بگوی


کزین دوده ی سام شد رنگ و بوی6/287/1149

رستم برای اسفندیار که او را به تسلیم فرامی خواند، دیرگاه بودن وقت را بهانه ساخت و نبردگاه را ترک کرد و پیمان بست که فردا هر آن چه را که کام اسفندیار است برآورد و در نتیجه اسفندیار شبی  را به وی زینهار داد در حالی که می اندیشید:

بر آنم که چون او به ایوان رسد


روانش ز ایوان به کیوان رسد
6/291/1208

رستم خسته و ناتوان به ایوان خود رسید و از نیروی اسفندیار سخن گفت و اندیشه ی گریختن از زابلستان در سر می پرورد که زال چاره گر، سیمرغ را فراخواند و از او یاری خواست
. سیمرغ زخم های رستم و رخش را درمان کرد ولی رستم را سرزنش کردن گرفت:

بدو گفت مرغ ای گو پیلتن 


توی نامبردار هر انجمن

چرا رزم جستی ز اسفندیار


که او هست رویین تن و نامدار
6/296/1273

سیمرغ قول داد تا رستم را یاری دهد امّا این نکته را نیز با پهلوان پیر در میان نهاد که هر کس اسفندیار را بکشد زندگی پر رنجی خواهد داشت و در جهان دیگر نیز کامران نخواهد بود
. (6/298/1288) امّا رستم پاسخ داد:

به نام نکو گر بمیرم رواست


مرا نام باید که تن مرگ راست
9/298/1294

به سفارش سیمرغ رستم شاخه ای را از درخت گزی که مرگ اسفندیار بدان بود ببرید و بر آتش راست کرد و پیکانی بر آن قرار داد و به میدان نبرد شتافت
 و بار دیگر اسفندیار را به دوستی و ترک ستم فراخواند و از او خواست تا از اندیشه ی دربند کردن وی بگذرد امّا اسفندیار نپذیرفت و جز نبرد راهی برای رستم باقی نماند. رستم سر به سوی آسمان برداشت وبا خداوند از بی گناهی خود و ستم اسفندیار سخن گفت و از وی خواست تا او را به گناه کشتن اسفندیار مجازات نکند (6/304) آن گاه در برابر تیراندازی اسفندیار:

تهمتن گز اندر کمان راند زود 


بدان سان که سیمرغ فرموده بود

بزد تیر بر چشم اسفندیار


سیه شد جهان پیش آن نامدار

خم آورد بالای سرو سهی


ازو دور شد دانش و فرّهی
6/304/1389

اسفندیار از اسب فرو افتاد و رستم زاری کنان بر بالین وی شتافت امّا اسفندیار او را دلداری داد و فرزند خود بهمن را بدو سپرد تا وی را تربیت کند و رستم برخلاف اندرز برادرش زواره این پیشنهاد را پذیرفت (6/312)
. 

رستم، اسفندیار و یارانش را به بلخ گسیل داشت و بهمن را به ایوان خود برد و هنرها بیاموخت و او را از فرزندان خود گرامی تر می داشت.

رستم در نامه ای به گشتاسپ از بی گناهی خود در کشتن اسفندیار سخن گفت و پشوتن را گواه گرفت وگشتاسپ به وی دل خوش کرد.

داستان رستم و شغاد
: شغاد نابرادری رستم بود که دختر شاه کابل را به زنی گرفته بود. شاه کابل باژ گزار رستم بود و سالانه یک چرم گاوزر برای رستم می فرستاد ولی پس از آن که شغاد دختر وی را به زنی گرفت متوقّع بود که رستم دیگر از وی باژ نستاند امّا فرستادگان رستم به کابل رفتند و از شاه باژحواهی کردند و این امر بر شغاد گران آمد و با شاه کابل به رایزنی پرداخت و بر آن نهاد که به نیرنگ رستم را به دام افکنده و بکشند. ( ---> شغاد).

تو نخجیرگاهی نگه کن به راه 


بکن چاه چندی به نخجیرگاه

بر اندازه ی رستم و رخش ساز


به بن درنشان تیغهای دراز

همان نیزه و حربه ی آبگون


سنان از بر و نیزه یر اندرون

اگر صد کنی چاه بهتر ز پنج 


چو حواهی که آسوده گردی ز رنج

6/326/80

آن گاه شاه کابل به نیرنگ شغاد را در بزم خود خوار کرد و او را براند و شغاد رهسپار زابلستان شد و به نزد رستم رفت و ا زشاه کابل بدیها گفت و افزود که شاه کابل بر آن است که باژ نپردازد و سرکشی آغاز کند. رستم برآشفت و برادر را دلداری داد و خواست سپاه به کابل کشاند امّا شغاد او را منصرف ساخت که با شاه کابل نبرد نسازد: 

که گر نام تو برنویسم بر آب


به کابل نیابد کس آرام و خواب
6/328/119

شغاد از رستم خواست که بی سپاه با زواره و صد سپاهی سوار و صد پیاده به کابل برود زیرا مطمئن است که شاه کابل خواهشگران به نزد وی خواهد فرستاد و پوزش خواهد خواست و چنین نیز شد زیرا رستم و شغاد به کابل نزدیک شدند شاه کابل هدیه ها به نزد رستم آورد و پوزش خواست و رستم نیز گناه وی را بخشود و شاه کابل او را به جایگاهی خرّم که در آن جا بزمی ساخته بود به مهمانی فراخواند: 

یکی جای دارم بر این دشت و کوه 

به هر جای نخجیر گشته گروه 

همه دشت غرمست و آهو و گور

کسی را که باشد تگاور ستور

ز گفتار او رسنم آمد به شور


از آن دشت پر آب و نخجیر گور6/330/150

و رستم و یارانش دعوت شاه کابل را پذیرفتند و به شکارگاهی که چاه ها در آن جا کنده شده بود رفتند. رخش بوی خاک و چاه را در می یافت و ترسان از سویی به سویی می شتافت تا آن که به میان دو چاه سر پوشیده رسید و درنگ کرد. رستم خشمناک شد و تازیانه ای بر وی زد که رخش را برانگیخت و رخش و سوارش با هم به چاه فروافتادند، و سلاح ها در تن آن دو نشست و پهلوی رخش را بدرید. پس از چندی رستم به خود آمد و:

به مردی تن خویش را برکشید


دلیر از بن چاه سر برکشید

چو با خستگی چشم ها برگشاد


بدید آن بدادیش روی شغاد

بدانست کان چاره و راه اوست


 شغاد فریبنده بدخواه اوست
6/331/171

رستم، شغاد را سرزنش ها کرد و از وی خواست تا به نزد زواره رود و با او یگانگی کند و چون شاه کابل را ید او را فریبکار خواند و با وی از کین خواهی فرامرز سخن راند و سپس رو به شغاد کرد واو را گفت که اکنون که چنین بدکاری شومی انجام داده ای:

ز ترکش برآور کمان مرا 


به کار آور آن ترجمان مرا

به زه کن، بنه پیش من با دو تیر


نباید که آن شیر نخجیرگیر

ز دشت اندر آید ز بهر شکار


من اینجا فتاده چنین نابکار

ببیند مرا، زو گزند آیدم



کمانی بود، سودمند آیدم

ندرد مگر زنده شیری تنم 


زمانی بود، تن به خاک افکنم

شغاد آمد آن چرخ را برکشید 


به زه کرد و یکبارش اندر کشید

بخندید و پیش تهمتن نهاد


به مرگ برادر همی بود شاد
6/333/200

رستم کمان را برداشت و به سختی برکشید و شغاد را نشانه گرفت. شغاد به چناری کهن که درون آن تهی بود پناه برد. رستم تیر را رها کرد و:

درخت و برادر به هم بر بدوخت 

به هنگام رفتن دلش برفروخت

شغاد از پس زخم او آه کرد 


تهمتن بر او درد کوتاه کرد 

بدو گفت رستم، ز یزدان سپاس


که بودم همه ساله یزدان شناس

از آن پس که جانم رسیده به لب


برین کین ما بر بنگذشت شب

مرا زور دادی که از مرگ، پیش

ازین بی وفا خواستم کین خویش
6/333/210

بگفت این و جانش برآمد ز تن


بر او زار و گریان شدند انجمن

6/334/211

علاوه بر رستم و رخش، زواره برادر رستم و دیگر یاران وی نیز در چاه های دیگر فروافتادند و مردندو تنها یک سوار توانست بگریزد و خبر کشته شدن رستم را به زال برساند.
 زال فرامرز پسر رستم را به کابلستان فرستاد تا شاه کابل را بکشد و کشتگان را به زابلستان بازآرد. فرامرز
 به کابل رفت و تن بی جان رستم را بر خاک و خون یافت و درودگران را به ساختن تابوت گماشت:

گشاد آن میان بستن پهلوی


برآهیخت زو جامه ی خسروی

نخستین بشستندش از خون گرم


بر و یال و ریش و تنش نرم نرم

همی عنبر و زعفران سوختند


همه خستگی هاش بردوختند

همه ریخت بر تارکش بر گلاب


بگسترد بر تنش کافور ناب

به دیبا تنش را بیاراستند



وزآن پس گل و مشک و می خواستند

کفن دوز بر وی ببارید خون 


به شانه زد آن ریش کافورگون

6/336/253

و او را در تابوتی قیراندود و مشک آلود نهادند و با زواره و دلاوران و رخش به زابلستان آوردند. در طول راه همه جا زنان و مردان گریان بر سر راه ایستاده بودند و:

دو تابوت بر دست بگذاشتند 


ز انبوه چون باد پنداشتند

به ده روز و ده شب به زابل رسید

کسش بر زمین بر، نهاده ندید

به باغ اندرون دخمه ای ساختند 


سرش را به ابر اندر افراختند

برابر نهادند زرّین دو تخت


بر آن خوابنیده گو نیکبخت

و در حالی که مردم گل و مشک بر پای رستم می ریختند، در دخمه را بستند
 و مردم سیستان یک سال در سوک رستم بودند، (6/339) مردم ایران نیز پس از آن هرگز رستم را از یاد نبردند آن چنان که در زمان هرمز هنوز درفش اژدها پیکر رستم نگهداری می شد و شاه ایران آن را به بهرام چوبین سپرد تا به نبرد با ساوه شاه رود. (9/ 345)
.

اوصاف و تصاویر رستم در شاهنامه: از آن جا که رستم دلاور بی همتای شاهنامه است، فردوسی از او تصاویر و اوصافی ستایش انگیز به دست می دهد که به ذکر چند نمونه از این اوصاف و تصاویر اکتفا می شود:

یل صفت پناه 2/57/119؛ پهلو پیش بین 2/61/203؛ اژدها 2/64/40؛ پهلو نیمروز 2/91/ 280؛ تاجبخش 2/96/383؛ یل دانش افروز پرخاشجوی 2/5/1/537؛ پیل سرافراز 2/115/717؛ جهانجوی 2/121/827؛ شیر نامبردار 2/144/1ح، سپهبد 2/145/284؛ شیردل 2/149/342؛ نامبردار نیو 2/157/373؛ شیر دژ آگاه نخجیر جوی 2/171/18؛ گو پیلتن 4/257/649؛ شیراوژن 4/11/43؛ سپه دار گیتی فروز 4/10/24.

فرهنگ نامهای شاهنامه ، تألیف دکتر منصور رستگار فسائی ، مؤسّسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران 1369، صص 409-449

رستم Rostam:

برادرم رستم ز فرمان اوی


بگشته ست و هم دل ز پیمان اوی
9/23/23ح

برادر زاد فرّخ از سرداران خسروپرویز که با دوازده هزار سپاه سر از فرمان خسروپرویز پیچید
.

فرهنگ نامهای شاهنامه ، تألیف دکتر منصور رستگار فسائی ، مؤسّسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران 1369، ص 453
رستم Rostam 
:

که رستم بدش نام و بیدار بود


خردمند و گرد و جهاندار بود

9/313/25

پسر هرمزد و از سرداران یزدگرد سوم که به فرمان یزدگرد به رویارویی با سعد وقاص شتافت. رستم که دانایی هوشمند و ستاره شناسی خردمند بود، سی ماه در قادسیه با تازیان جنگید امّا سرانجام چون راز اختران را دریافت و دانست که شکست خواهد خورد نامه ای به برادر خود نوشت و او را از آینده ی ایران و سپاه آگاه ساخت.

تازیان به رستم پیشنهاد کرده بودند که از قادسیه تا رود فرات را به ایرانیان ببخشند و از آن سو ایشان را باشد تا از شاه ایران فرمانبرداری کنند امّا رستم می اندیشید:

چنینست گفتار و کردار نیست


جز از گردش کژ پرگار نیست

9/315/53

رستم در نامه ی خود
 برادرش را به فرمانبرداری از یزدگرد و یاری دادن به وی سفارش کرد و افسوس خورد:

که تا من شدم پهوان از میان


چنین تیره شد بخت ساسانیان
9/220/117

رستم فرستاده نیز به نزد سعد فرستاد و آشتی جویی کرد ولی پاسخ سعد موافق خواست وی نبود بنابراین تصمیم به ادامه ی نبرد گرفت و برای سعد پیغامی دیگر فرستاد که

بگویش که در جنگ مردن بنام


به از زنده دشمن بر او شادکام
9/328/219

پس سپاه آراست و سه روز با تازیان به نبردی سخت پرداخت آن چنان که

چو بریان و گریان شدند از نبرد


گل تر بخوردن گرفت اسپ و مرد9/329/227

و سرانجام رستم با سعد به نبرد تن به تن پرداخت و اسب سعد را بکشت و سعد پیاده شد و رستم برای آن که کار وی بسازد از اسب خود فرود آمد ولی در میان گرد و خاک نبرد، لحظه ای از سعد غافل شد و سعد:

یکی تیغ زد بر سر ترگ اوی


که خون اندر آمد ز تارک به روی

چو دیدار رستم ز خون تیره شد


جهانجوی تازی بر او چیره شد

دگر تیغ زد بر بر و گردنش


به خاک اندر افگندجنگی تنش
9/330/240

و با کشته شدن رستم، شکست درسپاه ایران افتاد و لشکریان رستم به بغداد نزد یزدگرد رو نهادند.

رستم آذری: رستم فرخ زاد (شاهنامه ی ثعالبی، صص 356 و 357) ثعالبی رستم فرّخ زاد را هم رستم آذری می خواند. ---> رستم. 
رستم تورگیلی: از پهلوانان روزگار بهمن است که آذربرزین را آزاد کرد و سپس با بهمن جنگ ها کرد. (مجمل التواریخ، صص 54 و 92؛ حماسه سرایی در ایران، ص 293؛ احیاءالملوک، ص 43). 

فرهنگ نامهای شاهنامه ، تألیف دکتر منصور رستگار فسائی ، مؤسّسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران 1369، صص 454- 456

� - نام رستم که در ادبیّات ما به صورت های رستهم، روستهم، روستم نیز آمده است، در اصل از دو جزء تشکیل شده است: رس= raodha (بالش و نمو) ]رستن و روییدن از همین ریشه است[ + تهم= taxma که در پارسی باستان و گاتها و دیگر بخش های اوستا به معنی دلیر و پهلوان آمده است و تهمتن نیز از همین ریشه است به معنی بزرگ پیکر و قوی اندام و در حقیقت تهمتن معنی کلمه ی رستم است. بنابر آن چه گفته شد رستم یعنی کشیده بالا و بزرگ تن و قوی پیکر: «یشتها 2، ص139» (فرهنگ ایران باستان، ص228، ح19). «در ادبیّات پهلوی نام رستم به صورت رت ستخمک Rot – Staxmak یا رتستخم Rot – Staxma و رتستهم (بندهشنبزرگ، فصل 33 و 35 و شهرستان های ایران) آمده است. مارکوارت تصوّر کرده است که کلمه ی رت ستخمک در اوستا رات ستخم Ranta – Staxma و یکی از عناوین و صفات گرشاسپ بوده است و این دو پهلوان نه تنها از جهت اعمال پهلوانی به یکدیگر شبیه اند بلکه از نظر مذهبی نیز شباهت و قرابت دارند ... امّا این وجوه شباهت هیچگاه دلیل وحدت دو پهلوان و همسانی آن دو با یکدیگر نیست ... نلدکه برعکس مارکوارت معتقد است که داستان زال زر و رستم به هیچ روی با روایت گرشاسپ ارتباطی ندارد و نسب نامه آن دو ساختگی و مجعول است چه اولاً در اوستا از ایشان نامی نیامده است و ثانیاٌ گرشاسپ در اوستا و در بعضی از موارد شاهنامه در شمار شاهان است در صورتی که زال و رستم از پهلوانان شمرده می شوند». ( حماسه سرایی در ایران، صص563 و 564). مهرداد بهار نوشته است: «بیشتر مینوان احتمال داد که رستم پهلوان اساطیر اقوامی بیگانه (ظاهراً سکایی) بوده که به علّت آمیختن ایشان با ایرانیان وارد افسانه های ملّی ما گردیده است ...» (اساطیر ایران، ص49؛ آناهیتا، ص142).


هرتسفلد رستم را با گندوفر پادشاه سکستان (سیستان) یکی می داند، (تاریخ باستانشناسی، صص 62 – 63). امّا هنینگ در مجله ی «مدرسه السنه ی شرقی لندن» ش سیزده، صص 55-1154 در معرّفی و نقد کتاب مذکور گوید: «سرگذشت جذاب گندوفر  Gundafarrو قصر واقع در کوه خواجه (سیستان) بار دیگر در سخنرانی هرتسفلد شرح داده شده است. ما می دانیم نام Arostom در P’austos Biwzandaci (قرن 5م) چاپ Vcnice، 1914 ص333 و تاریخ بی نام سریانی که هوبشمان در دستور ارمنی 71 نام برده (این تاریخ در مجله ی «پیام نو»، تهران، سال 3 از شماره 1 به بعد از ترجمه ی روسی بانو ن. و. پیگولوسکایاترجمه و چاپ شده است. م. م) یاد شده این ها قدیم ترین مواضعی هستند که نام مزبور در آن ها آمده و نشان می دهند که در قرن پنجم میلادی شکل و هیئت دو هجایی Rostam معمول بوده. در هر حال احتیاجی نیست که درباره ی قدمت شکل روتستهم Rwtsthm که در کتب پهلوی زرتشتی آمده، شک کنیم، بلکه باید بگوییم که این کلمه لااقل به شکل لغت و صفت بیشتر معمول بوده است. به نظر می رسد که مدارک کتبی فرضیه ای را که مبتنی است بر این که نام رستم رابطه ی مستقیم با Gundafarr دارد رد می کند و اجازه می دهد که فرض کنیم داستان قدیم تر و مستقل از افسانه ی اخیر باشد (برهان، ج2، صص948 و 949، ح معین). مارکوارت معتقد است که رستم یکی از القاب گرشاسب است بنابر این همان کرساسباست. (ZDMG Trapraz).


رستم پهلوان زابل است و ممکن است تصوّر شود که داستان او را سکاهایی که در ایّام تاریخی به سیستان تاخته اند با خود آورده باشند امّا این تصوّر صحیح نیست زیرا شکل اصلی نام رستم به تمام معنی ایرانی است و نلدکه آن را از نام های اصیل ایرانی می داند. (حماسه ی ملّی ایران، ص11) بنابراین می توان داستان رستم را متعلّق به عهدهای پیش از مهاجرت سکاها به سرزمین ایران دانست. (حماسه سرایی در ایران، صص564 و 565).


جی، سی، کویاجی معتقد است که رستم و گودرز همزمان بوده اند و چون گودرز از 46 تا 51 میلادی فرمانروایی می کرده، رستم نیز در چنین دورانی می زیسته است. از دلایلی که کویاجی برای این عقیده ی خود ارائه می کند آن است که رستم با مهاجران کوشانی می جنگد (در حدود 60م). «رستم که از نظرگاه تاریخی یکی از شاهزادگان بزرگ پارتی بوده و بر سرزمین های باختری شاهنشاهی پارت فرمانروایی می کرده و بر اثر ایستادگی در برابر ابرکوشانی ها به گونه ی پهلوانان قومی مردم سیستان و سرزمین های دورادور آن درآمده است ... آن چنان که هیچ یک از دیگر پهلوانان حماسی جهان حتّی آشیل به چنین آوازه ی بلندی نایل نیامده اند» (آیین ها و افسانه های ایران و چین باستان، صص161-170).


� - طبری نسب نامه ی رستم را چنین یاد کرده است: رستم الشدید بن دستان بن بر امان ابن خورنگ بن گرشاسپ بن اثرط بن سهم بن نریمان (ج1، ص598) (خورنگ یا اپرنگ پسر سام است که یوستی آن را همان گورنگ می داند. نام نامه، ص113). ابن اثیر همین سلسله نسب را چنین آورده است: رستم الشدید بن دستان بن نریمان ابن جوذنک بن گرشاسپ (کامل،ص83). ثعالبی در غرر اخبار ملوک الفرس رستم را پسر زال، پسر سام، پسر نریمان می داند (ص68) و بیرونی رستم را پسر دستان پسر سام (کرشاسپ) می خواند (آثارالباقیه، ص104).


� - در غرر ثعالبی آمده است که فدعا (سام) بالمنجمین و الکهنه و امرهم بالنظر فی عاقبة تلک المواصله فاخبروه ... بان زال یرزق من ابنة مهراب ابناً منقطع القرین فی القوة و الشجاعه و الرئاسه و قهر الاعداءِ و حسن الظفر فی الحروب و اعانة الملوک و بعدالصیت فی الحروب و اعانةالملوک و بعدالصیت فی العالم و بقاءِالذکر الی الامد ...» (غرر، ص84، (شاهنامه ی ثعالبی، صص37 و 38).


� - داستان یاری خواستن زال از سیمرغ در عرر ثعالبی نیامده است.


� - در ترجمه ی بنداری از شاهنامه آمده است که قالت: «برستم» ای خلصت فسمی الصبی رستم (الشاهنامه، ج1، ص139، ح10) امّا در غرر ثعالبی آمده است که فسر به زال و ارتاح له و سماه رستم(ص105).


� - این بخش در غرر ثعالبی نیامده است و تنها به ذکر این نکته اکتفا شده است که زال تولّد رستم را به سام و مهراب اطّلاع داد» (غرر، ص105).


� - در غرر نیز شوق دیدار رستم، سام را به سیستان می کشاند. (غرر، ص105 و شاهنامه ی ثعالبی، ص48).


� - در غرر این قسمت نیامده است.


� - این قسمت نیز در غرر نیامده است.


� - غرر، ص142 و شاهنامه ی ثعالبی، ص63


� - «چون زال رستم را بفرستاد و او را (کیقباد) از همان کوه همدان به در ری آورد و بر تخت نشاندند و با افراسیاب حرب کرد و نخستین حرب رستم این بودست و افراسیاب را از پشت زین برداشت تا از غلبه ی ترکان کمرش گسسته شد و بیفتاد و در میان سواران گریخت ...» (مجمل التواریخ، ص45). امّا در غرر ثعالبی افراسیاب با افسونگری از چنگ رستم می دهد:» رستم بر او (افراسیاب) حمله ور گشته فایق آمد. افراسیاب که حس کرد حریف او نخواهد بود از ترس رو به فرار نهاد، رستم او را تعقیب و گرفتار کرد و کمرش را گرفته از زین کند و بر زمین افگند و آن گاه از اسپ به زیر آمده او را بغل گرفت که زنده به نزد کیقباد برد افراسیاب به فسونگری موفّق گردید که خود را از چنگ او خلاص کرده فرار اختیار کند» (شاهنامه ی ثعالبی، ص65 و غرر، ص145).


� - در غرر آمده است که «کیقباد رستم را خلعت بخشید و حکومت هندوستان بدو سپرد.» ( شاهنامه ی ثعالبی، صص65 و 66، غرر، ص164).


� - در بلعمی آمده است که «کاوس را سپهسالاری بود نام او رستم بن دستان و بزرگ بود و در جهان از او نیرومندتر نبود و مهتری سیستان او را بود» (ص47).


� - داستان هفت خوان در غرر ثعالبی نیامده است.


� - در اثری که به زبان سغدی پیدا شده است آمده است که «رستم تا دروازه ی شهر از پی ایشان (دیوان) بتاخت. بسیاری از پایمال او مردند. دیوان فراهم آمدند که بزرگ زشتی و بزرگ شرمساری بر ما که یک تنه سواری ما را چنین در شهر محبوس داشته است ... دیوان به فراهم ساختن خویش آغاز نهادند و ساز و برگ گران فراهم ساختند ... باران و برف و تگرگ برانگیختند و غوغا کردند و آتش و شعله و دود به پا ساختند و به جستجوی رستم دلاور رفتند. آن گاه رخش گرم دم بیامد و رستم را بیدار کرد. رستم خواب را بگذاشت و چالاک جامه ی پوست پلنگ بپوشید و کماندان ببست و بر رخش برآمد و به سوی دیوان روی نمود... دیوان یکدیگر را دل دادند همگی غریو برکشیدند و به تعقیب رستم روی آوردند. آن گاه رستم بازگشت و به سوی دیوان روی آور شد، چون شیر دژم که به سوی نخجیر روی آورد ...» احسان یارشاطر، «رستم در زبان سغدی» مجله ی مهر، ش7، (مهر 1331) صص 406-411. 


� - طبری نیز به رفتن کاوس به هاماوران اشاره می کند و می افزاید که رستم او را رهانید و کاوس در برابر، سیستان و هدیه های فراوان به رستم بخشید. (طبری، ج1، صص603-604). امّا ثعالبی ذکر کرده است، نام پادشاه هاماوران (حمیر=یمن) ذوالاذعار بود. (شاهنامه ی ثعالبی، صص71-73 و غرر صص161 و 162؛ اخبارالطوال، ص82).


� - فردوسی اگر چه از ده پهلوان در بزم رستم و در نبرد با افراسیاب نام می برد ولی در مورد نبرد مورد بحث از هفت گرد دلاور سخن می گوید. (2/159/502).


برین هم نشان هفت گرد دلیر			کشیدند شمشیر بر سان شیر		2/166/599


� - داستان سهراب در غرر و طبری و بلعمی و اخبارالطوال نیامده است امّا در مجمل التواریخ که به نظر می رسد نویسنده ی آن متن شاهنامه را در نظر داشته به داستان کشته شدن سهراب به دست رستم اشاره شده است. (مجمل التواریخ، ص46).


� - طبری به این که رستم سیاوش را تربیت می کند (ج1، ص589) و همچنین نبردهایی که برای انتقام از کشندگان سیاوش انجام می دهد اشاره دارد. (ج1، ص602؛ تاریخ بلعمی، ص47؛ اخبارالطوال، ص14).


� - ثعالبی که داستان سیاوش و کاوس و سودابه و افراسیاب را به تفصیل آورده است، چگونگی کشتن سودابه را چنین توصیف کرده است: «چون خبر مرگ سیاوش به ایران رسید ... رستم از فرط پریشانی نتوانست خود را از دویدن به دربار کیکاوس حفظ کند و چون سر و پای برهنه، مویه کنان به درگاه وی رسید او را گفت ... چون تو نخواستی عیوب این سودابه ی جادوگر بی حیا را دیده باشی، در ارتکاب قبایحش آزاد گذاشتی و آن گاه به حرمسرا دویده گیسوان سودابه را بگرفت و به محضر کیکاوس آورد و در مقابلش او را بکشت و کیکاوس چنان زار و نزار بود که دم برنیاورده مانع او نگردید» (شاهنامه ی ثعالبی، ص97).


� - در غرر هم داستان به شاهی نشستن کیخسرو و استقبال رستم و بزرگان از وی آمده است. (شاهنامه ی ثعالبی، ص101).


� - این داستان و داستان بعدی (بیژن و رستم) نمی بایستی از حیث زمانی در این جای داستان قرار داشته باشند مخصوصاً که به نظر محققان داستان بیژن و منیژه از کارهای اوّلیّه ی فردوسی است: «بنابر آن چه از تحقیق در سبک کلام فردوسی در داستان بیژن و گرازان برمی آید فردوسی این داستان را در ایّام جوانی ساخته بود ...» (حماسه سرایی در ایران، ص177).


� - «... کیخسرو البسه ی خود را به رستم ... بخشید ...» (شاهنامه ی ثعالبی، ص 108).


� - درباره ی اختلاف رستم و اسفندیار، ابوحنیفه ی دینوری مطلبی دارد متفاوت با آن چه در شاهنامه آمده است: «گویند زردشت، پیامبر مجوس نزد گشتاسپ (بشتاسف) شاه آمد و ... همه به فرمان او خواه ناخواه گردن نهادند. رستم پهلوان که ... از جانب وی بر سیستان و خراسان فرمانروایی می کرد و نسبش به کیقباد ... می رسید چون از گرویدن به آیین زردشت آگاه شد سخت خشمگین گردید و گفت: کیش پدران ما را که از یکدیگر به ارث می بردند فروگذاشت ... پس از آن مردم سیستان را گرد کرد و برکنار نمودن گشتاسپ را برای آنان کاری شایسته جلوه داد. از این رو متمرد شدند. گشتاسپ پسر خود اسفندیاد را به پیش خواند و به وی گفت ... کار تو جز با کشتن رستم صلاح نمی پذیرد ... اسفندیاد دوازده هزار تن از دلیران عجم را از سپاه پدر برگزید و به سوی رستم رفت ...» (اخبارالطوال ترجمه ی فارسی، ص27).


«اشپیگل گفته است که نویسندگان اوستا رستم را می شناختند امّا عمداً از او نامی نیاورده اند زیرا رفتار او مطبوع طبع موبدان زرتشتی نبوده است امّا نلدکه این فرض را نادرست دانسته ... زیرا اگر رستم در نظر نویسندگان اوستا مطرود بود می توانستند از او به بدی یاد کنند چنان که بسیاری از پهلوانان را به بدی یاد کرده اند ... بنابراین اگر رستم در برابر کارهای بزرگ خود کاری نادرست و ناروا کرد، یعنی اسفندیار پهلوان بزرگ مذهبی و شاهزاده ی ایرانی را به قتل آورد ممکن بود از این کار زشت او نیز بدگویی کنند ...» (حماسه سرایی در ایران، ص 564). 


� - در اخبارالطوال دینوری، دخالت سیمرغ در نبرد رستم و اسفندیار ذکر نشده است ولی در غرر ثعالبی این داستان بیان شده است. (شاهنامه ی ثعالبی، صص 168-172).


� - همچنین است در غرر، (ص170).


� - همان کتاب، (صص169و 170).


� - هم چنین است در غرر «... اسفندیار رستم را گفت ... حالا که روزگار، کار خود را کرد من پسرم بهمن را به تو می سپارم که او را تربیت کنی و رستم جواب داد امرت را اطاعت می کنم و پسرت را همان طور که در تربیت سیاوش دقیقه ای ... فروگذار نکردم (تربیت) می کنم ... زواره نیز رستم را مخاطب ساخته گفت ... در قبول تربیت بهمن از پدرش خطا کردی ...» (همان کتاب، ص172). امّا دینوری در اخبار الطوال می نویسد «سرانجام رستم اسفندیاد را بکشت ... گشتاسب از این ماجرا به قدری غمگین شد که ناتوان گردید و بیمار گشت و بمرد و پادشاهی به نواده ی خود بهمن پور اسفندیاد بداد. گویند چون رستم به اقامتگاه خود در سیستان بازگشت چیزی نگذشت که بمرد.» (اخبارالطوال، ترجمه ی فارسی، ص28).


� - همچنین است در غرر ثعالبی (شاهنامه ی ثعالبی، ص 174).


� - داستان مرگ رستم در شاهنامه شبیه غرر است چه در آن جا شغاد، رستم را می کشد ولی در بلعمی کشنده ی رستم، بهمن است که به فرمان گشتاسب به سیستان می رود و رستم و زال و فرامرز و زواره را می کشد. (بلعمی، صص 70 و 71) امّا در اخبارالطوال آمده است که «رستم بمرد و بهمن به سیستان رفت و هرکه را از دودمان رستم و کسان او به دست آورد بکشت» (ترجمه ی فارسی، ص 29) در غرر بهمن نیز پس از مرگ رستم به زابل می رود و کسان رستم را می کشد. (شاهنامه ی ثعالبیف ص 177).


� - رستم را از خاله ی شاه کیقباد، فرامرز بزاد و بانوگشسب و زر بانو و ایشان سخت دلاور و مبارز بودند.» (مجمل التواریخ، ص 25).


� - «... گور رستم و گور پدرش در شهر سمنجور است بر ساحل دریای هندوستان نهاده و ایشان وصیت کردند کی ایشان را آن جا دفن کنندتا دشمن بر تن ایشان ظفر نیابد چه ایشان دشمن بسیار داشتند.» (عجایب المخلوقات، ص 230).


� - مهرداد بهار در کتاب اساطیر ایران نوشته است که رستم بسیار شبیه به ایندره خدای هندی است چه هر دو از پهلوی مادر زاده می شوند و هر دو دلاوری های همسان دارند. ( اساطیر ایران، صص 43 و 33؛ زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، ص 291).


� - یوستی او را برادر فرّخ زاد آذرمگان می داند. (نامنامه، ص 263؛ فهرست ولف ص 434) طبری فرّخ زاد ( زاد فرّخ) را بیگانه ای که نام ایرانیب گرفته بود می داند. (طبری، ص 1041؛ نلدکه؛  352).


� - رستم پسر فرّخ هرمز است بنا به قول طبری (ص 1065؛نلد که ص 394) سپهبدی از سپهبدان روزگار آزرمیدخت نمی توانست علناً با او مخالفت کند در نهان وسایل قتل او را فراهم آورد امّا رستم پسر فرّخ هرمز با سپاه به پایتخت رو نهاد و آزرمیدخت را گرفت و خلع و کور کرد و زمینه ی پادشاهی یزدگرد سوم فراهم آمد.


بنا به قول کریستن سن (ایران در زمان ساسانیان ، صص 522 به بعد) رستم از رجال متدر روزگار یزدگرد بود که مورّخان ارمنی رستم و پدرش را ایشخان Ishkan آذربایجان خوانده اند که در زبان ارمنی به معنی «پرنس» است (بنونیست، مجله ی مطالعات ارمنی، ج 9، ص 8 به نقل از ایران در زمان ساسانیان، ص 523 ح 3).


«... رستم که در این وقت نایب السلطنه ی حقیقی ایران محسوب می گشت مردی صاحب نیروی فوق العاده و مدیری با تدبیر و سرداری دلیر بود. او کاملاً از خطر عظیمی که در نتیجه ی حمله ی عرب به کشور ایران روی آورده بود، اطّلاع داشت.پس فرماندهی کلّ نیروی لشکری را به عهده گرفت و در دفع دشمن جدید کوششی دلیرانه کرد. سپاهی بزرگ در پیرامون پایتخت حاضر شد امّا خلیه عمر دست پیش انداخت و در سال 636 سپاه ایران را در قادسیه نزدیک حیره با سعد بن وقاص سردار عرب روبرو شد. جنگ سه روز طول کشید و به شکست ایرانیان خاتمه یافت. رستم که شخصاً حرکات افواج ایران را اداره می کرد و در زیر خیمه نشسته و درفش کاویان را در برابر خود نصب کرده بود کشته شد ...» ( ایران در زمان ساسانیان، ص 525).


� - در مورد این نامه و جعلی بودن یا اصیل بودن آن مراجعه شود به (حماسه سرایی در ایران، صص 194 و 195).





